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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

حدیث درباره قبح روزهخواری

مرحوم صدوق (ره) از پدرشان به سند «محمدُ بن عل بن ابِ عمرانَ الْهمدَان عن يونُس بن حمادٍ الرازِي‏» حدیث را نقل نموده
که این روایت باید بسیار مورد توجه قرار گرفته و از رسانههای مختلف به گوش مردم برسد. امام صادق(عليهالسلام) در روایت

[1]«.نْهانِ ميما وحر جانَ خَرضمرِ رشَه نماً موي فْطَرا نفرمایند: «ممذکور م

در ماه مبارک رمضان برخ به جهت وجود عذر شرع مانند بیماری و سفر روزه نمگیرند که بحث ندارد و خداوند متعال نیز
[2]«.خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا ارِيضم مْنانَ مك نفرماید: «فَمدرباره آنها م

اما مورد روایت درباره افرادی است که ی روز از ماه مبارک رمضان را بدون عذر شرع و با علم به وجوب روزه ماه مبارک
رمضان افطار نموده و خداوند متعال را عصیان مکنند.

هر چند مجموعاً و با ناه منصفانه جنبه اطاعت و روزهداریمردم غلبه داشته و مسئله روزهخواری بسیار کم است اما این
مسئله، مسئلهای است که در حال حاضر در جامعه مطرح مباشد. بله شاید تظاهر به روزهخواری بیشتر از سنوات قبل در

جامع رایج شده باشد اما به این معن نیست که افراد روزهگیر کمتر از افراد روزهخوار باشند.

در اینکه اگر شخص در ماه مبارک رمضان روزه را عمدی افطار نماید کار حرام و گناه انجام داده و عقوبت اخروی دارد
ته حائز اهمیت این است که اثر وضعر اینکه بعداً توبه و استغفار نماید که عقاب از وی برداشته شود. اما ننیست. م ش

بسیار بسیار خطرناک در روایت مذکور برای این عمل ذکر شدهاست.

حضرت مفرمایند: این شخص به این گمان نباشد که روزهای را افطار نموده و قصد نداشته خود را مانند مقدسین قرار دهد.
بله اثر وضع آن این است که روح ایمان از این شخص خارج مشود.

ظاهر روایت این است که اگر شخص ی افطار عمدی کرد ولو سایر مسائل زندگ وی مانند معاملات و حت در نماز خواندن
یا پرداخت خمس و زکات درست باشد، وضع و جنبهای از روح و قلب که پذیرش ایمان دارد و حرف حق را قبول مکند و بین
[4]«قُلُوبِهِم َلع هال [3] و «خَتَم«قُلُوبِهِم َلع طُبِعشود و این شخص مصداق «ودهد از وی خارج محق و باطل را تشخیص م

مشود؛ لذا موعظه نسبت به وی اثر گذار نیست.

توضیح مطلب اینکه در روایت دیر چنین آمدهاست که پیامبران دارای پنج روح، در مرحله بعد مؤمنان دارای چهار روح و در
مرحله بعد کفار دارای سه روح هستند. معنای روایت مذکور این نیست که در اشخاص تعدد روح وجود دارد، بله به معنای
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شئون نفس انسان و داشتن مراتب مختلف برای روح انسان است؛ کما اینکه مگوئیم نفس انسان دارای قوائ مانند غضبیه،
تخیل، شهوئیه و... است.

در انبیاء روح القدس، روح الایمان، روح القوة، روح الشهوة و روح البدن است. با روح القدس آمادگ دریافت وح را پیدا
مکنند و خدای تبارک و تعال از باب «يمن علَ من يشَاء من عبادِه»[5] در آنها قوهای قرار مدهد که قدرت دریافت وح را

دارند لذا سایر مردم غیر از انبیاء قدرت دریافت وح را ندارند. بحث وجود دارد چرا خداوند متعال این فضیلت را به انبیاء
اعطاء نموده اما به سایرین ندادهاست که در محل خود باید مورد بررس قرار گیرد.

و انجام عبادت و اطاعت خدای تبارک و تعال روح الایمان دو خصوصیت دارد: الف‐ انسان را به سمت فهم دستورات اله
هدایت مکند. ب‐ امر مکند که برای خدای تبارک و تعال شری قائل نشویم.

به سبب روح القوة قدرت مقابله با دشمن یا کسب حلال و امرش معاش را بدست مآورد. با روح الشهوة قدرت بر استفاده از
لذائذ حلال دنیا را کسب مکند و با روح البدن حرکت مکند. این تقسیم در فلسفه یا علوم دیر با عنوان تقسیمات قوای نفس

ذکر شدهاست.[6]

اثر وضع اینکه شخص افطار عمدی کند خروج روح الایمان از این شخص بوده و بعد از آن قابلیت و صلاحیت انجام سایر
عبادات مانند خواندن نماز، پرداخت زکات و حت کسب حلال را نیز ندارد تا جایکه به حد قائل شدن شری برای خدای

تبارک و تعال نیز مرسد.

هر چند ملازمه بین خروج روح الایمان و «خَتَم اله علَ قُلُوبِهِم» در جای ذکر نشدهاست اما چنین به نظر مرسد این مسئله
محقق خواهد شد.

در همین روایت، اصبغ ابن نباته نقل مکند که شخص خدمت امیرالمومنین (عليهالسلام) عرض کرد برخ مردم عقیده دارند
که شخص مومن زنا و سرقت نرده و شراب و ربا نمخورد و خون به ناحق نمریزد. آن شخص در ادامه مگوید: ما افراد
بسیار زیادی را در اطراف خود و در تعاملات اجتماع مبینیم که تمام این کارها را انجام مدهند پس اینها مومن نیستند؟!

حضرت در پاسخ مفرمایند: حرف شما صحیح است و من نیز از پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) همین صحبت را شنیدم. دلیل
فرمایش ایشان قرآن کریم است و اشاره به آیات سوره واقعه دارند که در آن آیات سه گروه اصحاب میمنه، مشئمه و السابقون

السابقون بیان شدهاست.

سابقون پیامبران مرسل و غیر مرسل هستند که خداوند در آنها پنج روح قرار دادهاست. میمنه مومنان هستند که در آنها چهار
روح قرار دادهاست.

مشئمه یهود و نصاری هستند که «الَّذِين آتَيناهم الْتاب يعرِفُونَه كما يعرِفُونَ ابناءهم‏»[7] قرآن یا تورات بر آنها نازل شد و طبق
بشارت که در مورد پیامبر آخر الزمان در کتاب به آنها داده شدهاو را مشناسند همچنانه فرزندانشان را مشناسند. سپس

حضرت مفرمایند: روح ایمان از این افراد گرفته شد چرا که «و انَّ فَرِيقاً منْهم لَيتُمونَ الْحق‏» در حالکه حق را مدانستند.

این از شئون روح الایمان است یعن اگر کس حق را دانست؛ مثلا مداند خداوند متعال در قرآن کریم حجاب را واجب
کردهاست اما در عین حال با آن مخالفت یا نسبت به آن ب اعتنای نموده و آنرا زیر پا گذاشت معلوم است روح الایمان در او



وجود ندارد. گاه اوقات نیز که در مورد حم به آنها تذکر داده مشود با اینکه مدانند اما مگویند خیر خداوند چنین
حم ندارد.

این مسئله در مورد تمام احام وجود دارد لذا طبق برخ آیات اگر شخص نومن ببعض و نفر ببعض شد روح ایمان از قلب
وی خارج مَشود.

این مسئله یعن خروج روح ایمان به واسطه ی افطار عمدی باید برای مردم بیان شود. اشخاص که روزه را مخورند غالباً
نسبت به تبعات و آثار وضع آن آگاه نیستند. بله مسئله را عادی و سخیف پنداشته و مگویند: روزه را مخوریم بعداً یا

قضای آنرا به جا مآوریم یا توبه مکنیم.

ی از اسباب تزیین شیطان «زَين لَهم الشَّيطَانُ»[8] در مورد گناه همین است یعن زشت،خطر و قبح گناه را نزد انسان پایین
مآورد. مثلا مگوید اگر سه هزار میلیارد اختلاس کردم مشل ندارد. یا اگر عمداً دست به نامحرم زدم یا ناه عمدی به زن

نامحرم انداختم چیزی نیست و نهایت مثلا ی گناه صغیره است. یا زبان را رها کرده و در مورد صغیر و کبیر صحبت کرده و
غیبت و تهمت در مورد افراد بیان مکنیم بعد توجیه کرده و مگوئیم مقصودم این بود که بدی و خوب این شخص را بیان کنم

و همه این مطالب را مدانند.

اگر روح الایمان از انسان خارج شد انجام گناه بزرگ مثل کشتن انسانها در نظر او امری عادی مشود در حالکه در ابتدا
شاید نتواند حت ی مورچه را بشد. آثار خروج روح الایمان از انسان تا جای است که انسان خدای نرده فرزند خود یا فرزند

پدر و مادر خود را مکشد.

لزوم بیان مسائل برای مردم توسط روحانیت

این مسائل و مانند آن باید برای مردم بیان شود از جمله آنکه روحانیت در حال حاضر با شرائط خطیری روبرو است. از ی
ر روحانیت از لحاظ وضع معیشیتطرف دشمن شبانه روز در حال تخریب ذهن مردم نسبت به روحانیت است و از طرف دی

اگر نوئیم بدترین قشر، جزء بدترینها است و متأسفانه مردم همین را هم نمدانند.

مردم تمام مشلات معیشت مانند گران شدن گوشت که در کشور وجود را بر عهده تمام روحانیت مگذارند حال آنکه اکثر و
بله تمام افرادی که مسائل اقتصادی را در کشور برنامهریزی مکنند مانند وزراء غیر روحان هستند و چه بسا هیچ ارتباط با

روحانیت ندارند. حت کارشناسان که در مسائل اقتصادی مشورت مدهند نیز غیر روحان بوده و دانشاه هستند.

چند شب قبل ی از اساتید، فضلا و روحانیون در محل برای من پیام ارسال کرد مبن بر اینکه از ابتدا تا این روز از ماه ماه
مبارک رمضان موفق نشدهام ذرهای گوشت برای خانوادهام بخرم.

ارتاب اعمال خلاف شأن توسط برخ روحانیون

است که در شأن روحانیت نیست؛ مثلا ر مسائل و مصائب بزرگ روی آوردن بعض و نادر از روحانیون به کارهایاز دی
اشعاری که سابق بر این اهل فسق و فجور مخواندند را برخ روحانیون عمامه به سر در مجالس مخوانند و مردم نیز کف

مزنند.



ما مدع هدایت مردم پس از خواندن و یادگرفتن آن هستیم. بله در اسلام شادی وجود دارد اما مسئولیت کار بر عهده روحانیت
نیست. البته مسئولیت روحانیت فقط برقراری مجالس روضه و گریه هم نیست. ول برخ افعال از جانب عدهای که شاید از

برخ اشخاص خاص سر مزند و کارش تنها خنداندن مردم بوده و کاری به حلال و حرام آن ندارد صحیح نیست. مسلماً اگر
این روحان آیه قرآن کریم یا احام را بیان کند مردم گوش نمدهند و نباید هم گوش بدهند.

مردم باید از ما دغدغه دین را ببینند؛ یعن ببینند تمام تلاش ی روحان بر این است که زندگ آنها در مرتع شیطان قرار نیرد.
بله تمام دلسوزی وی در این زمینه باشد که زندگ مردم در صراط مستقیم ط شود.

عوامل متعددی امروز علیه روحانیت در حال کار هستند و سبب مشود وظیفه ما سنین شود. ما باید نسبت به گفتار و کردار
خود مراقبت داشته باشیم و مستند صحبت کنیم. از پیش خودمان حرف را به افراد نزنیم بله با دلیل باشد.

امروز انجام وظیفه برای ی روحان جهادی بزرگ است. بله طعنهها و ناسزا از داخل و خارج و غریبه و آشنا زیاد است اما در
عین حال ما باید محم باشد. این راحت است که کس بوید من رها مکنم و به دنبال کاری مروم که هیچ مشل نداشته

باشد و زندگ عادی داشته باشم. اما ما برای ایستادگ در مقابل شیاطین آمدهایم تا به مردم بوئیم راه خدا آن است که در قرآن
کریم آمده و پیامبر و ائمه (عليهمالسلام) فرمودهاند.

لزوم مقابله با ترویج عقائد تفیری در فضای مجازی

ی درد بزرگتر در فضای مجازی این است که از معدود مولویهای ب سواد اهل سنت که ادعا دارند ما قرآن زیاد مخوانیم
اما اکثر آیات قران کریم را به خوب نمفهمند. مثلا م‌گویند: هر کس غیر از خداوند متعال را بخواند مشرک بوده و مشرکین

عصر حاضر نیز با مشرکین صدر اسلام ی هستند.

آیا تعریف از امیرالمومنین(عليهالسلام) و بیان ولایت ایشان دعوت به غیر خدا است؟ اگر این عمل دعوت به غیر خدا است که
پیامبر اکرم(صلالهعليهوآله) در تمام عمر خود مردم را به سمت ایشان دعوت نمود. روزی نبود که پیامبر

اکرم(صلالهعليهوآله) فضیلت را از آن حضرت برای مردم بیان ننند پس شما باید بوئیم نغوذباله پیامبر
اکرم(صلالهعليهوآله) جزء مشرکین است.

ولایت امیرالمومنین(عليهالسلام) به دستور خدای تبارک و تعال است. آنچه بزرگان شما در مخالفت با درخواست پیامبر
اکرم(صلالهعليهوآله) برایآوردن قلم و دوات انجام دادند که ایشان فرمود مخواهم چیزی برای شما بنویسم تا هیچ گاه گمراه

نشوید مبن بر حسبنا کتاب اله چه حم دارد؟! این مطلب هفت مرتبه در صحیح بخاری ذکر شدهاست که در اوائل آن از
خلیفه اول ذکر شدهاست که وی گفت «ان الرجل لیهجر.» بعد شما به ما مگوئید مشرک؟! شما فقه و قرآن بلد هستید؟ این

دعوت به سمت خداوند متعال است؟

به نظر ما ولایت امیرالمومنین(عليهالسلام) حقیقت دعوت به خداوند است چون خداوند متعال به پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله)
فرمود: «وانْ لَم تَفْعل فَما بلَّغْت رِسالَتَه.»[9] یعن این همه زحمات که کشیدی و تمام احام را بیان نمودی اگر ولایت

امیرالمومنین(عليهالسلام) بیان نشود تمام رسالتت باطل است. نمتوان گفت آیه مذکور درباره محبت بین مردم و دوست
داشتن و احام خورد و خوراک است چرا که مر امان دارد با عدم بیان چنین احام بوئیم رسالت آن حضرت ابلاغ

نشدهاست.



بله عدهای از علماء اهل سنت هستند که ما قدردان آنها هستیم و چنین مزخرفات را نمگویند که در ماجرای چند وقت قبل که
حرف از جانب برخ بیان شده بود همه مقابله کردند. اما مّبینیم اینها دست بردار نیستند و صریحاً این آدم ب سواد مگوید:
اگر کس قائل به شفاعت شود مشرک است. یا اگر کس از غیر خدا درخواست شفا داشته باشد مشرک است. یا اگر کس به

زیارت حرم اهل بیت (عليهمالسلام) برود مشرک است. یا اگر از ائمه (عليهمالسلام) چیزی بخواهیم مشرک هستیم. یا اگر
شخص بوید غیر از خدای متعال علم غیب دارد مشرک است. جوانان خود را إغراء به جهل مکنند و تهمت مزنند.

جای تعجب است که آیا اینها در قرآن کریم تعبیر «باذناله» را ندیده و نخواندهاند؟! خداوند متعال در قرآن کریم مفرماید: به
اذان خداوند متوان شفاعت کرد یا علم غیب داشت یا متوان مرده را زنده و یا کور را بینا کرد. اعتقاد شیعه نیز دقیقاً همین

.دهند نه مستقلااین کارها را انجام م گوئیم ائمه ما (عليهمالسلام) به اذن الهما م مطلب است یعن

بله تنها ی چیز و آن مسئله پرستش است که خداوند متعال در مورد آن اذن ندادهاست. شیعه قبر و صاحب قبر را نمپرستد.
ما وجود مبارک پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) و نه امیرالمومنین (عليهالسلام) را نمپرستیم بله اعتقاد داریم که اگر حقیقت

ولایت را متوجه شدیم تازه متوانیم خدا را پرستش نمائیم.

مقصودم این است که ببینید چقدر وظیفه روحانیت شیعه در حال حاضر سنین است. باید از خداوند متعال و ائمه معصومین
(عليهمالسلام) استمداد کنیم و از غیر خداوند از احدی خشیت نداشته باشیم. آنها نیز کم مکنند تا بتوانیم مصداق آیه

«الَّذِين يبلّغُونَ رِساتِ اله»[10] واقع شویم.

در هر صورت مفاد روایت که در صدر مطالب بیان شد را برای مردم بیان کنیم تا مردم بدانند و مطمئن باشید اکثر افرادی که
افطار عمدی مکنند اگر با این روایت برخورد کنند قطعاً دیر مرتب آن نخواهند شد. بوئیم اگر روح الایمان موجود بود

انسان را به توحید محض مرساند اما اگر نباشد انسان را به شرک مرساند.

امیدوارم در این شبها و لیال قدر خداوند متعال ما را موفق درک به لیلة القدر نموده و ما را موفق به رسیدن اسماء و صفات
است و امیدوارم ما در این ماه به وادی قرب اله خود نماید. ماه رمضان ماه وصول و متصف شدن به اسماء و صفات اله

بیشتر داخل شویم.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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لجر اءج :اتَةَ قَالنُب نب غبصا نع ِالْغَنَوِي اۇدد ندِ بمحم نع هفَعر بِيها ندٍ عخَال ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا ندَّةٌ م[6]. «ع
رالْخَم بشْري  و نموم وه و رِقسي  و نموم وه و نزي  َدبنَّ الْعوا امنَّ نَاساً زَعا يننموالْم يرما ا‏ يص فَقَال يننمويرِ الْمما َلا
و هو مومن و  ياكل الرِبا و هو مومن و  يسفكُ الدَّم الْحرام و هو مومن فَقَدْ ثَقُل علَ هذَا و حرِج منْه صدْرِي حين ازْعم انَّ هذَا



فَقَال هابصيرٍ اسذَنْبٍ ي لجا نانِ ميما نم جقَدْ خَر و ارِثُهوا و ارِثُنوي و هحنَاكا و نحنَاكي و ائعو ددْعي و تَص ّلصدَ يبالْع
قَاتٍ وثِ طَبََث َلع النَّاس لج و زع هال خَلَق هال تَابك هلَيع يلالدَّل و قُولص ي هال ولسر تعمس دَقْتص ص يننموالْم يرما
انْزلَهم ثََث منَازِل و ذَلكَ قَول اله عز و جل ف الْتَابِ فَاصحاب الْميمنَة و اصحاب الْمشْىمة و السابِقُونَ فَاما ما ذَكر من امرِ

ةوالشَّه وحر و ةالْقُو وحر انِ ويما وحر الْقُدُسِ و وحر احورةَ اسخَم يهِمف هال لعج ينلسرم رغَي لُونَ وسرم اءنْبِيا منَّهفَا ينابِقالس
و روح الْبدَنِ فَبِروح الْقُدُسِ بعثُوا انْبِياء مرسلين و غَير مرسلين و بِها علموا اشْياء و بِروح ايمانِ عبدُوا اله و لَم يشْرِكوا بِه شَيئاً

وحبِر و اءسّابِ النشَب نم لَوا الْححَن و اموا لَذِيذَ الطَّعابصا ةوالشَّه وحبِر و ماشَهعوا مالَجع و مهدُودُوا عاهج ةالْقُو وحبِر و
منْهضٍ مع‏ بلع مهضعلْنا بفَض لسلْكَ الرت ‐لج و زع هال قَال قَال ثُم ذُنُوبِهِم نع فُوحصم ملَه غْفُورم ءووا فَهجرد وا وبدَنِ دالْب
نْهم وحبِر مدَهيا و ‐هِمتاعمج ف قَال الْقُدُسِ ثُم وحبِر دْناهيا ِناتِ ويالْب ميرم ناب يسنا عآتَي جاتٍ ورد مهضعب فَعر و هال لَّمك نم

«4» يقُول اكرمهم بِها فَفَضلَهم علَ من سواهم فَهوء مغْفُور لَهم مصفُوح عن ذُنُوبِهِم ثُم ذَكر اصحاب الْميمنَة و هم الْمومنُونَ
ذِهه لمَتسدُ‐ يبالْع الزي ََدَنِ فالْب وحر و ةوالشَّه وحر و ةالْقُو وحر انِ ويما وحر احورةَ اعبرا يهِمف هال لعج هِمانيعا* بِاقح

و ‐لج و زع هال ا قَالمك وفَه نهوا اما فَقَال الاتالْح ذِها هم يننموالْم يرما اي لجالر فَقَال الاتح هلَيع تتَا َّتةَ حعبرا احورا
لنَّ الْفَاع هال دِين نم جخْربِالَّذِي ي سلَي و احورا يعمج نْهم صنْتَقذَا يئاً فَهشَي لْمدَ ععب لَمعلا ي رِ لمذَلِ الْعر‏ الا دري نم مْنم

بِه رده الَ ارذَلِ عمرِه فَهو  يعرِف للصَة وقْتاً و  يستَطيع التَّهجدَ بِاللَّيل و  بِالنَّهارِ و  الْقيام ف الصفِ مع النَّاسِ فَهذَا
يشَةعالْم طَلَب يعتَطسي  و ِهدُوع ادجِه يعتَطسي ََف ةالْقُو وحر نْهم صنْتَقي نم منْهم ئاً وشَي هرضي سلَي انِ ويما وحر نانٌ منُقْص

جدْري و دِبي وفَه يهدَنِ فالْب وحر َقتَب و قُمي لَم ا وهلَيا نحي لَم منَاتِ آدب حبصا بِه ترم فَلَو ةوالشَّه وحر نْهم صنْتَقي نم منْهم و
ةيىبِالْخَط مهفَي ابِهشَب و هتقُو ف الاتح هلَيع تقَدْ تَا و بِه لالْفَاع وه لج و زع هنَّ ال رخَي الذَا الْحتِ فَهولَكُ الْمم هيتاي َّتح

نْهم تَفَص انِ ويما نم ا نَقَصهسم ذَافَا ةيىالْخَط ف هعقتُو َّتدَنِ حالْب وحر هقُودي و ةوالشَّه وحر لَه ِنيزي و ةالْقُو وحر هِعشَجفَي
فَلَيس يعود فيه حتَّ يتُوب فَاذَا تَاب تَاب اله علَيه و انْ عاد ادخَلَه اله نَار جهنَّم فَاما اصحاب الْمشْامة فَهم الْيهود و النَّصارى

يقُول اله عز و جل‐ الَّذِين آتَيناهم الْتاب يعرِفُونَه كما يعرِفُونَ ابناءهم يعرِفُونَ محمداً و الْويةَ ف التَّوراة و انْجِيل كما يعرِفُونَ
ابنَاءهم ف منَازِلهِم‐ و انَّ فَرِيقاً منْهم لَيتُمونَ الْحق و هم يعلَمونَ الْحق من ربِكَ انَّكَ الرسول الَيهِم‐ فَلا تَونَن من الْممتَرِين فَلَما

دَنِ ثُمالْب وحر و ةوالشَّه وحر و ةالْقُو وحر احورثَةَ اََث مدَانَهبا نسا انِ ويما وحر مهلَبكَ فَسبِذَل هال مهََتفُوا ابرا عدُوا محج
لَه دَنِ فَقَالالْب وحبِر يرتَس و ةوالشَّه وحبِر فتَلتَع و ةالْقُو وحبِر لما تَحنَّمةَ انَّ الدَّاب نْعاماك ا منْ ها فَقَال امنْعا َلا مافَهضا
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